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 سخن ناشر

 من لا نبي بعده. الحمد الله وحده و الصلوة والسلام على
باشد که در  از مجموعه مقالات دکتر عبداالله بن مبارك الخاطر می کتابچه، بخشی  این
ي اسلامی البیان به نگارش درآمده و در همین مجله توسط مرکز اسلامی بریتانیا  مجله

 انتشار یافته است.
چه را براي خوانندگان مفید بگرداند و به  خواهیم که این کتاب از خداي متعال می

 اند، اجر و پاداش فراوان عنایت بفرماید. در نشر آن سهم داشتهنگارنده و تمام کسانی که 
 سلم. آله وصحبه و نبينا �مد وعلىاالله على ص�و

 ناشر
 



 
 

 ��م االله ا����ن ا����م

 یادداشت مترجم

 أشهد أنـم� قيوم السموات والأرض� مدبر الخلائق أجمع� و� ربّ العالالحمد
رسوله ـمب� وأشهد أن �مدًا عبده وملك الحق الـلا � إلا االله وحده لا شر�ك له ال

 أصحابه أجمع�. آله وعلىدق الأم� ص� االله عليه وسلم والصا
ها، غرب را  اند تا در راستاي جنگ تمدن در جهان معاصر، دشمنان اسلام کوشیده

گاه آزادي انسان و سرزمین رؤیاهاي بشري نشان دهند. آنان، در این  مظهر و جلوه
ي نفوذ فکري  سو حوزه میان نیازمند هیاهوي تبلیغاتی توانمندي بودند که از یک

هاي اسلامی، به ترسیم و  گیري بر آموزه خود را گسترش دهند و از دیگرسو با خرده
ي سیمایی از اسلام و مسلمانان بپردازند که گویی دنیاي مسلمانان، دنیایی  ارائه

باشد. هرچند براي ما  ها و بویژه زنان می تاریک و آکنده از اسارت و بردگی انسان
سش پاسخ داد کنند، اما باید به این پر ي ما چه فکر می ها، درباره مهم نیست که غربی

که رجال دینی ما، در برابر شبیخون فرهنگی غرب چه کرده و چه باید بکنند؟ ما، 
هاي اسلامی، با موضعی دعوتی و  وظیفه داریم جدا از بکارگیري توان دفاعی ارزش

ي سیمایی درست و  تهاجمی، معادلات کنونی را به نفع اسلام تغییر دهیم و با ارائه
گرایی را به آیین و سرشت راستین  گرفتار در باتلاق مادي راستین از اسلام، انسان

هاي فکري و عقیدتی توانمندي  رهنمون گردیم. بدون تردید ما مسلمانان، از قابلیت
هاي  چون کتاب و سنت برخورداریم که جستجوي راهکارهاي فکري وایسم هم

فکري  هاي انصافی نخواهد بود. چراکه تمام تلاش دیگر، چیزي جز حماقت و بی
هاي  بشر، امتحان خود را پس داده و با وجود پیدایش و گسترش علوم و حوزه

شناسی، نه تنها هیچ گرهی از  شناسی و جامعه ي انسان از قبیل روان باره فکري در
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روزي بشر افزوده گشته است. به  مشکلات انسان باز نشده، بلکه روز به روز بر تیره
هاي ناب کتاب خدا و سنت پیامبر  ري از آموزهگی عبارت دیگر اینک باید با بهره

و الگوگزینی از سلف صالح، به خود و دیگران بقبولانیم که بازگشت  صاکرم
شود که  هایی خلاصه می ي مجد و عزت اسلام و مسلمانان، در اصول و ارزش دوباره

بنا نهادند. عزت ما، در پیروي   گذشتگان نیک ما، زندگی خود را بر اساس آن
ي غربیان نیست؛ آن هم در زمانی که  هاي فریبنده ورانه از غرب و تکرار دروغکورک

ي  چنگال قدرتمندان غربی، به خون مسلمانان آغشته گشته است. ما، نه گذشته
ایم که  ایم و نه روزگار پرننگ غرب را فراموش کرده پرافتخار خود را از یاد برده

ها، به نام دین و از  داد و غربی ت میدین ما، به ما درس اخلاق و نظافت و انسانی
دانستند!  زبان رجال کلیسا، پاکیزگی و رفتن به حمام را گناه و مخالف با رهبانیت می

حماقت و جهالت است که در شرایطی از تمدن مادي غرب دفاع کنیم که دستان 
پلید آنان، به خون پاك کودکان افغانی، عراقی و فلسطینی آغشته گشته است! اینک 

چکد و اکنون که  ي آزادي، خون زنان و کودکان مسلمان می که از چنگال مجسمه
ها، دست و  گرد شهروندان جوامع غربی با پوچی روحی و انواع مخدرات و روان

توان نامید؟ منظورم، همان  نما را چه می هاي مسلمان کنند، طوطی پنجه نرم می
چون و چراي افکار  یرش بیخودباختگانی است که به نام علم و پیشرفت، از پذ

باشد و  ي مؤمن می شده گویند. شکی نیست که حکمت، گم وارداتی غرب سخن می
 او، از همه به آن سزاوارتر است؛ اما:
 علم و فن را اي جوان شوخ و شـنگ 

 

 بایــد نـه ملبـوس فرنـگ     مغز سـر مـی   
 

 
 ابواحمد، ابراھیم کیاني درمیان

 .شـھ١٩/٣/١٣٨٥-زاھدان



 
 

 قلم: دکتر عبدالرزاق محمود یاسین الحمد  مقدمه به

 السلام علىد الله الذي فضل الإ�سان بالعقل وجعله ساميا بروحه والصلوة والحم
 صحبه.� خلقه �مد بن عبدا� وآله وخرسوله و

ي  باشد. اگر تجربه ي انسانی، یکی از منابع شناخت و دانش بشري می مشاهده و تجربه
هاي درستی شکل گرفته باشد، مقدمات و در پی آن  انسانی، در چارچوب ضوابط و سنجه

پیامدهاي باضابطه و مفیدي را به دنبال خواهد داشت. تجربیـات بشـري، نـه بـا حـالات      
اساسـی کـه حتـی ممکـن اسـت بسـیار        هاي بـی  گیرد و نه بر اساس گفته فردي شکل می

داري اسـت کـه شـاید     د. تجربه، برخاسته از مشاهدات پیاپی و دنبالـه پررواج و شایع باش
هـاي   هـا و ملـت   دادهاي امت اندك باشند. به همین خاطر قرآن کریم، به پندپذیري از رخ

گذشته، رهنمون شده و در بسیاري از موارد به تفکر و اندیه در احوال و سرنوشت اقـوام  

ينِّ﴿ فرماید: ال، میکه خداي متع پیشین دستور داده است. چنان
َ
هۡ  َ�ـةٍ قَرۡ  مِّـن فَكَ�

َ
 هَـاَ�ٰ لَكۡ أ

ٰ  خَاوَِ�ةٌ  فَِ�َ  ظَالمَِةٞ  وَِ�َ  لةَٖ  وَ�ِۡ�ٖ  عُرُوشِهَا َ�َ عَطَّ شِيدٍ  وَقَۡ�ٖ  مُّ فلَـَمۡ  ٤٥ مَّ
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �سَِـُ�وا

َ
 ضِ �ۡ�

ٓ  قلِوُنَ َ�عۡ  قلُوُبٞ  لهَُمۡ  َ�تَكُونَ  وۡ  بهَِا
َ
ۖ  مَعُونَ �سَۡ  ءَاذَانٞ  أ هَا بهَِا  ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فإَِ�َّ

َ
 َ� َ�عۡـ ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

دُورِ ٱ ِ�  لَِّ� ٱ قُلوُبُ لۡ ٱ  .]46-45[الحج:  ﴾٤٦ لصُّ
گري (ساکنانش) فروتپیـده و بـر هـم     هایی که به سبب ستم چه بسیار شهرها و آبادي«یعنی: 

صاحب و  و استواري که بی هاي برافراشته استفاده رها گشته و کاخ هایی که بی ریخته است و چاه
انـد (تـا از دیـدن آثـار گذشـتگان و       متروك مانده است. آیا در زمـین بـه سـیر و سـفر نپرداختـه     

ي خود را در  ها (وظیفه هایی به هم برسانند که با آن هاي ستمگران) دل هاي کاخ ي ویرانه مشاهده
هـا (اخبـار جبـاران و نـداي      هایی داشته باشند که با آن قبال دعوت درك کنند و) بفهمند و گوش

شـوند و بلکـه ایـن     ها نیستند کـه کـور مـی    وجدان و فرمان یزدان را) بشنوند؟ چراکه این چشم
 .»شوند هاست که نابینا می هاي درون سینه دل
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گوییم، نبایـد از دیگـر    ها سخن می هاي زندگانی سایر ملت هنگامی که از یکی از جنبه
به نسـبت    اي اصولی، ها غفلت بورزیم. در این میان وجود معیار و سنجه جوانب مثبت آن

رو آنچه به  جوانب مورد برسی و جایگاه آن در زندگانی بشر، در اولویت قرار دارد. از این
آن یا عقل و پختگی آن، مرتبط است، پیوستگی بیشتري با حیـات   موضوع روح و برتري

شود، پیامد و تابع عوامـل و   هاي مادي، مربوط می ها و بهره یابد و آنچه به خواسته بشر می
ي غرب و حیات آن، بحثـی طـولانی اسـت کـه بـه       هاي دیگري است. سخن درباره زمینه

دیگـري، صـداي غربیـان در هشـدار بـه      انجامد. اینک بیش از هر زمان و مکـان   درازا می
فروپاشی تمدن مادي غرب، درآمده است؛ تمدنی که از تعامل بـا روح و کرامـت انسـانی    

ي درستی باعقل فهیم بشر و نقش و رسـالتش در   بازمانده و نتوانسته است رابطه و معامله
 ـ     زندگانی برقرار نماید. عقل، تنها عامل شگفتی دگی و سـاز و نـوآور در کشـف اسـرار زن

خـوبی   باشد. ما، به ي علوم مکانیکی، فیزیکی، شیمیایی و الکترونی نمی پیشرفت در عرصه
براي خیزش ایـن    ها، مندي از آن ها و بهره یابیم که این تجربیات و نیز کنکاش در آن درمی

باشد. امتی که از یاري دیـنش و از رفتـار و مـنش     مانده از رسالتش، کارساز می امت عقب
هاي غرب را فقط با قرآن و  ها و تجربه زندگانی دور افتاده است. بنابراین ما، یافته دینی در

هـا را در قیـاس بـا     سـنجیم و آن  هاي امـت اسـلامی، مـی    سنت و زندگانی نخستین نسل
اي  که نمونـه  دهیم؛ چراکه اینک امت اسلامی، از این هاي کنونی این امت قرار نمی واقعیت

هـا و   رو نشـانه  روي باشد، باز مانده است و از این ز انحراف و کجکاملاً اسلامی و عاري ا
هاي زندگانی غربی دارد. تنها دلیلش، این است کـه ایـن    چون اوضاع و نشانه اوضاعی هم

کنـد و بـه میـزان     درستی در اقوال، افعال، قوانین و روابطـش پیـاده نمـی    امت، اسلام را به
نحراف دچار گردیده است. لذا این کتابچه را کـه  دوري از کتاب و سنت، به نابسامانی و ا

ي گرامی  باشد، به شما خواننده ي البیان می هاي دکتر عبداالله خاطر در مجله بخشی از مقاله
کنیم. در این کتابچه، برخی از زوایاي زنـدگی در انگلـیس بـه تصـویر کشـیده       تقدیم می

گـرا، وضـع    زده و مادي گان غربي ما و بویژه خودباخت رود که همه شود و امید آن می می
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موجود خود را دریابیم و به واقعیت و دستاورد کنـونی امـت اعـم از تبـاهی، آشـفتگی و      
ناخوشی پی ببریم. اینک چنین شرایطی بر امت چیره شـده و آن را بـه خفـت و خـواري     

ْ َ�تَوَلَّـوۡ  �ن﴿ ي خدا را به یـاد دارنـد کـه:    کشانده است. این امت، فرموده  مًـاقَوۡ  دِلۡ تبَۡ �سَۡـ ا
ْ يَُ�ونوُٓ  َ�  ُ�مَّ  ُ�مۡ َ�ۡ�َ  مۡ  ا

َ
 .]38[محمد:  ﴾لَُ�مَ�ٰ أ

اگــر شــما (از فرمــان خــدا ســرپیچی نماییــد و) روي برتابیــد، مردمــان دیگــري را «یعنــی: 
سپارد) که هرگز هماننـد شـما    گرداند (و این مأموریت را به گروه دیگري می گزین شما می جاي

گردان نخواهنـد   ایثار جان و مال خودداري نخواهند کرد و از فرمان خدا روينخواهند بود (و از 
 .»شد)

ي  خواهم که این کتابچه را مفید و سـودمند بگردانـد و آن را مایـه    از خداي متعال می
اش قرار دهد، هدفمان را نیکو بفرماید و به ما پاداش نیـک عنایـت    اجر و پاداش نگارنده

 کننده است. نمایدکه او، شنوا و اجابت

 .ق ه21/11/1412دکتر عبدالرزاق محمود یاسین الحمد



 
 

 آنچه در انگلستان دیدم...

 عباده الذين اصطفى سلاما علىوصلاة و �فىالحمد الله و
ي  ام. در این مدت درسم را در رشته بنده، حدود سه سال در لندن زندگی کرده

جا به نام پیکهام فعالیت  کردم و در عین حال در یکی از مساجد آن میروانپزشکی دنبال 
داشتم. جوانان خوبی از کشورهاي اسلامی به این مسجد رفت و آمد داشتند. بنده، در 

 ها را به قلم درآورم. پایتخت انگلستان چیزهایی دیدم که خوبست آن
ها، براي  ي آن مطالعهآورم تا  می صورت یک مجموعه در بنده، مشاهدات خودم را به

 همه، درس و عبرتی باشد.

 التحصیل دانشگاه کمبریج فارغ

خاطر امتحان  ي پزشکی را به زبان انگلیسی آموخته بودم، اما به که رشتهمن، با آن
کارگزینی، نگران و نیازمند فراگیري زبان انگلیسی بودم؛ چراکه در انگلیس از همه انتظار 

جا که هروندان انگلیسی عمل کنند. از آنشتن، همانند شدارند تا در سخن گفتن و نو
اي جز این نداشتم که مدرس و آموزگاري  کردم، چاره ها در بیمارستانی کار می صبح

بگیرم تا به من اصول نگارش مقالات را آموزش دهد. معمولا در انگلیس چنین مرسوم 
ها  علانات یکی از دانشکدهخوان محلی تجاري یا تابلوي ا ها را در پیش است که نیازمندي

کنند. من نیز همین کار را  نویسند و خیلی زود از طریق تلفن، پاسخش را دریافت می می
ي  آموختگان دانشگاه کمبریج در رشته زمان زیادي نگذشت که یکی از دانش کردم؛ مدت

رس زبان و ادبیات انگلیسی به سراغم آمد و قرار بر آن شد تا دو روز در هفته به من د
ام آمد، با لحنی آمیخته به شرم  دهد. وي، پس از پنج جلسه که براي آموزش زبان به خانه

پرسند: چطور تا حالا پنج بار به  و حیا از من پرسید: دوستان و همکاران زنم از من می
 .اي و او، هنوز خانمش را به تو معرفی نکرده تا او را بشناسی! ي دوستت رفته خانه
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ي مسایلی غیر از نکات درسی بود. من هم منتظر  ز گفتگو دربارهاین سؤال، سرآغا
ها دوست  دانستم که آن شناختم و می ها را خوب می چنین فرصتی بودم؛ زیرا انگلیسی

ها،  ندارند که کسی سر سخن با آنان را آغاز کند و از مسایلی سخن بگوید که آن
  هایی را غنیمت شمرد و به رصترو باید چنین ف اند. از این اش چیزي نپرسیده درباره
 گویی سؤالاتشان پرداخت. پاسخ

ي پاسخی که به او دادم، از این قرار است: دین ما، به حجاب و پوشش زن  چکیده
ي  جا بنشیند. سپس از او درباره دستور داده و روا ندانسته است که زن، با نامحرمان یک

و این نکته را مطرح کردم که: آیا  نشینی مردان و زنان پرسیدم هاي اختلاط و هم آسیب
اي براي خیانت زناشویی نیست؟  کرده، زمینه نشینی و اختلاط مردان و زنان ازدواج هم

کرده، رقم اندکی  ي فساد اخلاقی زنان و مردان ازدواج شده در زمینه هرچند که آمار ارائه
 .دهد! % را نشان می5چون  هم

 باشد.  ام، بیشتر از اینپاسخ داد: بله؛ بلکه شاید آمار و ارق
 ي فساد و فروپاشی جامعه نیست؟ ضابطه، زمینه دوباره پرسیدم: آیا این روابط بی

هایی است که دین ما، به  طور است. گفتم: این، یکی از حکمت گفت: بله؛ همین
نشینی مردان و زنان حکم نموده است. زن، در دین و  حرمت و ناروا بودن اختلاط و هم

باشد؛ خواه آن  ی ما، مکرم و گرامی است و از حقوق بسیاري برخوردار میباورهاي دین
زن، دختر یا همسر و یا مادر باشد. سرپرست زن، باید نفقه و خرجی زن را بدهد و براي 

اي آکنده از محبت، تعاون،  خوشبختی زن تلاش نماید. در دین ما، خانواده، مجموعه
 باشد. ي شما قابل تصور هم نمی اي جامعههایی است که بر پذیري و ویژگی مسؤولیت

 گفت: این، خیلی خوب و منطقی است.
بنده، صداقت و راستی را در گفتارش احساس کردم؛ از او پرسیدم: از اسلام چه 

د و گفت: هاي سیاسی در جهان اسلام را بر زبان آور دانی؟ وي، نام دو تن از شخصیت می
 .!شناسم ها را می فقط این
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کند؛ اما چون این موضوع را بیشتر دنبال نمودم، فهمیدم که او،  شوخی میگمان کردم 
 .داند! واقعا چیزي از اسلام و مسلمانی نمی

دانست که کتابی به نام قرآن کریم و پیامبري به نام  التحصیل دانشگاه کمبریج، نمی فارغ
چون طفلی کوچک و  گفت که هم وجود دارد! مردي، روبروي من سخن می صمحمد

ناآگاه بود. با عرض پوزش از این آقا باید بگویم که در کشور ما کودکان، آگاهی و دانش 
 بیشتري از دین خدا دارند.

دانم که چه کسی مسؤول ناآگاهی و عدم شناخت شما از اسلام است؟  به او گفتم: نمی
وضعی هاي آموزشی شما مقصرند یا خود شما مقصرید که به چنین  ها و برنامه آیا دانشگاه
ي دینی که در سراسر جهان بیش از یک  اید؟ چطور ممکن است که درباره راضی شده

میلیارد پیرو دارد، به شما هیچ آموزشی ندهند؟! بویژه که میان کشور شما و کشورهاي 
 جهان اسلام، منافع و پیوندهاي تاریخی مشترکی وجود دارد.

کتاب در موضوع اسلام و  ام را ترك کند، تعدادي که استاد، خانه قبل از این
شناسی به او دادم. او، پس از مدتی با من تماس گرفت و به من خبر داد که این  اسلام
 ي اسلام بخواند. هاي بیشتري درباره ها را خوانده و قصد دارد کتاب کتاب

ي گرامی! چقدر دوست داشتم که فرصت بیشتري در اختیارم بود تا  خواننده
ي اسلام سخن بگویم. اما چه کنم که  با امثال این شخص، درباره توانستم بیش از این می

ي دعوت  گیرد و فعالیت در عرصه کارهاي سخت و دشواري دارم که بیشتر وقت مرا می
دهم.  تر و سپس مهم انجام می بندي و به ترتیب کارهاي مهم اسلامی را بر اساس اولویت

صفت  ا خودباختگان طوطیدر هر حال سؤال، این است که در چنین اوضاعی آی
وار از غرب و مظاهر زندگی  ها باخبرند که طوطی کشورهاي جهان سوم از حقیقت غربی

 .گویند؟! غربی سخن می
اي برایش پیدا  ي دانشگاه کمبریج، پزشک یا مهندس بود، عذر وبهانه آموخته اگر دانش

رو  تحصیل شده بود و از اینال ي زبان و ادبیات انگلیسی فارغ کردیم؛ اما او، از دانشکده می
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ي اسلام آموخته باشد. لذا کسانی که در  رفت که حداقل مقدار اندکی درباره انتظار می
هاي مستشرقان و خاورشناسان  کثرت به اقوال و گفته هاي ادبی و تاریخی خود، به نوشته

التحصیل  ارغچون این ف کنند، باید این نکته را مد نظر قرار دهند که افرادي هم استناد می
 آموزند؟ ي اسلام چه می دانشگاه کمبریج، درباره

هایی  اي، از نابینایی و کورچشمی نیست؛ بلکه برخاسته از کوري دل آري! چنین پدیده

هَا﴿ ها هستند. است که در سینه  ٱ َ� َ�عۡ  َ�  فإَِ�َّ
َ
 ِ�  لَِّ� ٱ قُلوُبُ لۡ ٱ َ� َ�عۡ  ِ�نوََ�ٰ  رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

دُورِ ٱ  .]46[الحج:  ﴾لصُّ

 ي ازدواج زنان غربی و مسأله

کار، به من این  ي گرامی! پیشتر یادآور شدم که بنده، روانپزشک هستم. این خواننده
هاي  ها را ببینم و با افراد و گروه ي دیگري از جوامع و انسان فرصت را داده تا چهره

چون  مشاغلی همهاي  مختلف مردم اعم از زن و مرد، رابطه داشته باشم. یکی از ویژگی
روانپزشکی، این است که دارندگان چنین مشاغلی بیشتر با مشکلات مردم آشنایی دارند و 

شود که دیگران،  رود، متوجه اموري می رو چه بسا روانپزشکی که در خیابان راه می از این
گران نیز به این  گذرند. چقدر دوست دارم که علما و دعوت تفاوت از کنار آن می بی

چراکه مسؤولیت و نقش آنان در  ،نگریستند و مسایل، با توجه و نگاه بیشتري می قضایا
باشد. از سوي دیگر مخالفت  مسایل روحی روانی، بیش از پزشکان و مسؤولان امنیتی می

هاي  ترین عواملی است که به پیدایش و گسترش بیماري هاي اسلامی از مهم با آموزه
 روانی انجامیده است.

ا از آن جهت نوشتم که خواننده، از حوادث و پیشامدهایی که برایش بیان این مقدمه ر
دادن  ي زنان بیمار و گوش جا که از معاینه ویژه آن زده نشود. به کنم، متعجب و شگفت می

توان بدون معاینه و شنیدن مشکلات و بررسی  گویم؛ زیرا نمی به مشکلاتشان سخن می
ي  مقدمه به اصل موضوع یعنی زنان غربی و مسأله ها، دست به درمان شد. پس از این آن
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 گردم: ازدواج بازمی
زده شده بودم که در غرب، زنان،  در آغازین روزهاي اقامتم در انگلیس خیلی شگفت

ها و قطارها مشاهده  هایی را در رستوران دهند. من، چنین پدیده خرج مردان را می
ن، چیزي به نام لطف و سخاوت، وجود ها و فرهنگ غربیا نامه کردم. گویا در واژه می

ندارد. پس از مدتی از شگفتی و تعجب درآمدم. بیماران، اسباب و عوامل این پدیده را به 
هاي بیماران دانستم که در غرب، مردان، میلی به ازدواج و برقراري  من گفتند. من، از گفته

دیگر، بدور از اصول پیوند زناشویی ندارند. در آن جامعه روابط زنان و مردان با یک
اند. زنان و مردان  زندگی زناشویی و در قالب چیزي است که نامش را دوستی گذاشته

غربی، معمولا دوستانی از جنس مخالف دارند. این، در حالی است که در این دوستی، 
ها و مفاهیم  هیچ نشانی از صدق و راستی، محبت، مردانگی، کرم، وفاداري و دیگر ارزش

 جود ندارد.ارزشمند و
کند؛  ه زنی زندگی میها دوست، کسی است که چند ماه یا سال را همرا در نگاه غربی

دهد.  که خرجش را بدهد. بلکه در بیشتر موارد زن، خرج دوست مردش را میآن البته بی
سان زن، در  رود و بدین کند و می ي زن را ترك می مرد، هر زمان که بخواهد خانه

برد که مبادا دوست مردش، او را از خود براند و  سر می ي بهافسردگی و هراس شدید
ترسد که  چاره، از این می دوست دیگري بگیرد و با زن جدیدي رابطه برقرار کند! زن بی

 .مبادا دیگر دوست مردي نیابد تا مدتی را در کنار او بگذراند!
هاي زیادي  اي از نمونه نهکند، بنده، نمو میتر  اند: مثال، مسأله را روشن جا که گفته از آن

تر  ي غرب روشن کنم تا وضعیت زن، در جامعه باره وجود دارد، بیان می را که در این
 گردد:

درمیان بیماران روانی، زنی دیدم که حدود بیست تا سی سال، سن داشت؛ وضعیت 
پاشیده بود. با گذشت زمان که مقداري بهبود یافت و از روي   هم اش، خیلی به روحی

ي زندگیش پرسیدم. وي، در حالی که از چشمانش  گفت، از او درباره شیاري سخن میهو



 خاطراتم در بریتانیا  14

 

ریخت، چنین پاسخ داد: تنها مشکل من، این است که در اضطراب و افسردگی  اشک می
توانم از او  شود؟! نمی دانم که دوست مردم، چه زمانی از من جدا می کنم و نمی زندگی می

ترسم که ناراحت شود و از من جدا گردد! به من  از این می درخواست ازدواج نمایم؛ زیرا
طور که اینک این کودك را  پیشنهاد شد تا براي جلب رضایتش، از او باردار شوم؛ همان

نمایید که از زیبایی و جمالم نیز چیزي کاسته نشده است. با این  بینید و مشاهده می می
گیرم تا با خدمت به وي و صرف مال  یکنم و هر راهی در پیش م حال تمام تلاشم را می

چنان از پذیرش  و هزینه، او را به ازدواج با خودم و تشکیل خانواده، قانع کنم. اما او، هم
ورزد. همین، راز بیماري من است که باعث شده تا در جامعه  ازدواج با من امتناع می

اري رساند؛ البته هاي زندگی ی احساس تنهایی کنم. من، شوهري ندارم که مرا در سختی
ماندم؛  چنان بدون بچه می ها، یکی است. اي کاش هم اي دارم که بود و نبود آن خانواده

 روز و بدبخت شود. خواهم که این طفل نیز همانند من تیره زیرا نمی
ي غرب، چنین زنانی، اندك نیستند. بلکه زنانی که زندگی آرامی داشته  در جامعه

گیرند و   ها، بر جوامع اسلامی ما خرده می با این حال غربیباشند، کم و اندك هستند. 
باري دارد. البته براي ما مهم  ي ما زن، زندگی سخت و رنج ، در جامعهنند کهک گمان می

ها گواهی حسن رفتار  کنند و اصلا ما، از آن ي ما چه فکر می ها، درباره نیست که غربی
ه زنان ما، خدواند را بر نعمت اسلام سپاس ي ما، این است ک خواهیم. تنها خواسته نمی

ي جاهلیت و پیش از ظهور اسلام، خوار و ذلیل بود؛ اسلام  بگذارند. آري! زن، در دوره
اش را به او بازپس دهد. این، از  رفته دست آمد تا جایگاهش را برتري بخشد و حقوق از

برآید و از او خواهش  فضل خدا است که مرد را بر آن داشت تا در جستجوي زن دل
خواستگاري و درخواست ازدواج نماید. این، زن است که اگر بخواهد به خواستگارش 

ي زن نیز در امر ازدواج، نقش بزرگی دارند. در هر  دهد؛ خانواده جواب مثبت یا منفی می
ي پدرش  کند که در خانه ي اسلامی، عزیز و گرامی است؛ فرقی نمی حال زن، در خانواده

دهند.  ي زنان را می ي اسلامی، مردان، خرج و نفقه ي شوهر. در جامعه خانه باشد یا در
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ي ما، مرد ناگزیر است تا براي رسیدن به زن،  نالیم که در جامعه حتی گاهی ما، از این می
ي ما، مرد، براي رسیدن  ي سنگین و مخارج هنگفتی بپردازد. به عبارتی، در جامعه مهریه

بکشد و مراحل زیادي را پشت سر بگذارد. خداوند متعال  به زن دلخواهش، باید منت

نۡ  كَ عَليَۡ  َ�مُنُّونَ ﴿ فرماید: می
َ
سۡ  أ

َ
ْۖ أ ْ  �َّ  قلُ لَمُوا َّ  َ�مُنُّوا ُ ٱ بلَِ  مَُ�م� َ�ٰ إسِۡ  َ�َ نۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�مُنُّ  �َّ

َ
 أ

 ٰ  .]17[الحجرات:  ﴾١٧ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ هَدَٮ
اند. بگو: با اسلام خود بر من منت  گذارند که اسلام آورده آنان، بر تو منت می«یعنی: 

نهد که شما را به سوي ایمان هدایت کرده است اگر در  مگذارید؛ بلکه خدا، بر شما منت می
 .»ادعاي ایمان راست و درست هستید

 زن مسلمان، ملکه است!

داشت. با دیدنش، به انسان،  ي ما، پیرزنی بود که بیش از هفتاد سال عمر همسایه
کرد که  اش رفت و آمد می داد. آن زن، در حالی به خانه شفقت و دلسوزي دست می

خرید و لباس تهیه  کس و کار بود و کسی نداشت که به او کمک کند؛ خودش، غذا می بی
اش  ي آرامی داشت که کسی جز خودش در آن نبود و کسی هم درب خانه کرد؛ خانه می

 د.ز را نمی
ي اسلامی خود که باید از همسایگان سر زد، به سراغش  در یکی از روزها بنا بر وظیفه

که من، کار خاصی نکردم، اما پیرزن، خیلی ترسید؛  اش را زدم. با آن رفتم و درب خانه
اي زیسته و پرورش یافته بود که هیچ خوبی و خیري، در آن نیست و  که او در جامعه چرا

اي که در آن بیشترین و بهترین  زي، هیچ شناختی ندارد. جامعهبه مهرورزي و دلسو
 .ي همسایگی، گفتن اتفاقی صبح بخیر یا عصر بخیر است! رابطه

ي ما آمد و  ها آورده بود، به خانه پیرزن، روز بعد با مقداري شیرینی که براي بچه
م، قدردانی و خاطر آنچه که به او داده بودی کارت تقدیري به ما داد که بر روي آن به

 ها و مراسم است. تشکر کرده بود. چنانچه این کار، عادت عموم مردم انگلیس در مناسبت
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من، از آن پیزن خواستم تا گاهی به دیدن همسرم بیاید. او نیز هر از چند گاهی به 
ي ما، متوجه شد که در  آمد. وي، پس از مدتی رفت و آمد به خانه دیدن همسرم می
کند و  ها کار می خاطر آن باشد؛ به اش مسؤول می در قبال خانه و خانوادهجوامع ما، مرد، 

چنین دریافت که مسلمانان، به جنس زن اعم از دختر،  خرد. هم براي آنان، غذا و لباس می
گذارند. این احترام، بویژه در زمانی که سنی از زن  همسر و یا مادر احترام زیادي می

کوشد تا بیشترین  اي که هر یک از فرزندانش، می گونه یابد؛ به گذرد، افزایش می می
ي ما، هر کسی که در خدمت به  خدمت را به او انجام دهد. پیرزن، دانست که در جامعه

افتد و همه، از او بیزار  ها کوتاهی نماید، از چشم مردم می پدر و مادرش و توجه به آن
 شوند. می

ي مسلمان آگاهی یافت و فهمید که  خانوادهي رفتارهاي  سان پیرزن، از مجموعه بدین
ي مسلمان، رفتار پدر با فرزندان چگونه است؟ گویی به چشم خود مشاهده کرد  در خانه

اش را در  گردند؛ زن، تمام توانایی که فرزندان، هنگام ورود پدر به خانه، به دورش می
اعضاي  گیرد. آري! آن زن از چگونگی تعامل و منش خدمت به شوهرش بکار می

رو حالات خودش را با اوضاعی که ما  ي مسلمان با یکدیگر آگاهی یافت و از این خانواده
هایی دارد، اما خبر نداشت  دانست که فرزندان و نوه مسلمانان داریم، مقایسه کرد. او، می

آمد! شاید تعجب کنید، اما این، یک  ها کجا هستند؟! هیچ یک از آنان به دیدنش نمی که آن
چون او) بمیرد،  یت است که در غرب امکان دارد این پیرزن (یا پیرمرد و پیرزنی همواقع

زن راي که آن پی دفن شود و یا بسوزد و هیچ یک از فرزندانش، خبر هم نشوند!! خانه
رنج خودش در طول عمرش بود. آن پیرزن، براي همسرم از  ي کار و دست داشت، نتیجه

هاي خانه سخن  بی در محیط کار یا خرید نیازمنديهاي فراروي زن غر مشکلات و سختی
ي شما، مثل یک ملکه  جا انجامید که: واقعا زن، در جامعه که سخنش به این گفت تا این می

چون شما  کردم و هم است و اگر دیر نشده بود، با مردي همانند شوهر تو ازدواج می
 نمودم. زندگی می
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وضوح مشاهده کرده   هایی را به ین نشانهکسی که براي درس یا کار به غرب رفته، چن
ي ما، برخی از خودباختگان فرهنگ غرب، از تقلید  است. با این حال متأسفانه در جامعه

چنان برخی از  کنند و با شگفت و تعجب تمام هم ي زندگی غربی، شرم نمی کورکورانه
پوشش غربی و ها و نشریات کشورهاي اسلامی، از لباس زن غربی، کار زن غربی و  مجله

 .کند! ي آن زندگی می گویند که زن غربی، در سایه اي سخن می آزادي
 خدایا! تو را سپاس که به نعمت اسلام بر ما، منت گذاشتی. بار

نۡ  كَ عَليَۡ  َ�مُنُّونَ ﴿
َ
سۡ  أ

َ
ْۖ أ ْ  �َّ  قلُ لَمُوا َّ  َ�مُنُّوا ٰ إسِۡ  َ�َ ُ ٱ بلَِ  مَُ�م� َ� نۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�مُنُّ  �َّ

َ
 أ

 ٰ  .]17[الحجرات:  ﴾١٧ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ هَدَٮ
اند. بگو: با اسلام خود بر من منت  گذارند که اسلام آورده آنان، بر تو منت می«یعنی: 

نهد که شما را به سوي ایمان هدایت کرده است اگر در  مگذارید؛ بلکه خدا، بر شما منت می
 .»ادعاي ایمان راست و درست هستید

 وقتی زن، با فطرتش در تعارض قرار بگیرد...!

برم که در مدت اقامتم در غرب، دو سیما و شخصیت متفاوت و  من، هرگز از یاد نمی
 ي انگلیسی دیدم که وکیل بود. بلکه متعارض از یکی از زنان برجسته

 ها بود: اولین شخصیت این زن، داراي این ویژگی سیماي نخست:
 ومندي.انرژي زیاد، فربگی و تن -1
 تندزبانی. -2
 جدیت و سرسختی در رسیدن به آنچه باور داشت. -3
هاي زیادي از او به  صورتی که گاهی مقاله ناپذیر و گسترده؛ به فعالیت خستگی -4

شد و با مردان نامور و توانا در  ي تلویزیون نمایان می رسید و گاهی نیز بر صفحه چاپ می
پرداخت و  ي مسایل مختلف می ر دربارههاي فکري و علمی، به رایزنی و اظهار نظ عرصه
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رسید که در دادگاه به دفاع از موضوعی برخاسته  از دیگرسو، سخنان این زن، به گوش می
 بود که خود را براي آن نثار کرده بود.

اي بود. خیر؛  ي گرامی، چنین بپندارد که این زن، وکیل شرکت یا مؤسسه شاید خواننده
ي زنان و مردان بود. از  جانبه ع از حقوق زن و برابري همهبلکه تنها کار این خانم، دفا

ها، نزد این زن یافت  ها، مؤسسات و شرکت  انگیزي از وزارت رو آمار و ارقام شگفت این
پرداخت. از  هاي یادشده، می شد که به موضوع نسبت زنان و مردان شاغل در سازمان می
ي از زنان را به استخدام نهادها و مؤسسات رو توانسته بود در بسیاري از موارد، تعداد این

اي از موارد نیز  ي میان زنان و مردان شاغل را کم نماید. در پاره مذکور در بیاورد و فاصله
ها، به نفع زنانی تغییر دهد که به  موفق شده بود که حکم دادگاه را بر ضد برخی از شرکت

 ی خود، بیکار شده بودند.هاي سازمان ها، از وظایف و شغل علت عدم نیاز به آن
ي غرب، بلندآواز و نامور بود و جایگاه بزرگ و  در هر حال این زن، در جامعه

ي زنان و حتی مردانی قرار  اي در جامعه داشت. وي، در انگلیس، الگو و نمونه برجسته
 خوانند. گرفته بود که به برابري مطلق میان زن و مرد، فرا می

ن زن، شخصیت زن بیماري است که در بیمارستان دومین شخصیت ای سیماي دوم:
پزشک قرار داشت. او، در همان بیمارستانی  هاي روانی، تحت درمان یک روان بیماري

کلی  اي دیدم که به کردم. من، به چشم خود صحنه تحت درمان بود که من، در آن کار می
 کردند. مشاهده می ي تلویزیون یا سالن دادگاه متفاوت با چیزي بود که مردم، در صفحه

اي دیدم که در دنیا احساس تنهایی  پاشیده و در هم شکسته من، زن ضعیف، ازهم
کرد و فرزند، شوهر و برادر و پدري نداشت. این در حالی است که زنان، او را وکیل  می

ي دیگران با خانم وکیل  کرد. این، تنها رابطه دانستند که از حقوقشان دفاع می توانمندي می
دانستند که روي تخت  گرا با زن ضعیفی نمی رو آنان، خود را نیازمند و یا هم و از این بود

که از این زن، چیزي بپرسم،  نشین شده بود.. من، پیش از آن بیمارستان افتاده و یا خانه
هایش توجه کرد. لذا  دانستم، اما باید از بیمار سؤالاتی را پرسید و به گفته مشکلش را می
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من، «یدم: بیماریت، چیست و چه احساسی داري؟ او در پاسخ من، چنین گفت: از او پرس
ام را رد  ام، اما او به من پاسخ منفی داده و خواسته از یک مرد درخواست ازدواج کرده

 ».ام کرده است!! من، از زندگی و کارم خسته شده
ي  بر وظیفه کنم.. من، بنا بیماري این زن را با امانت و دقت، براي شما بازگو می

دانم که  پزشکی خود، براي درمان افسردگی این زن، اقدامات لازم را انجام دادم؛ اما می
چنان مردي پیدا  گاه، آن این زن، هرگز از این بیماري بهبود نخواهد یافت. زیرا وي، هیچ

 پروا به ازدواج و دارد و بیج با او، از زندگی و عقلش دست برنخواهد کرد که براي ازدوا
نگوید، در » نه«اش  چنین مردي بیابد که به خواستهندگی با این زن، تن دهد و اگر همز

تواند مشکل  واقع نامردي پیدا کرده که فقط شبیه مردان است! و چنین مردنمایی، نمی
خانم وکیل را حل کند. از سوي دیگر اگر این خانم، از بیماریش بهبود حاصل کند و به 

دوباره بیمار و روانی خواهد شد؛ زیرا چنین زنی که به دنبال  اش بپردازد، شغل گذشته
اندیشد. اینک خود قضاوت  آوري است، به همه چیز جز پیامدهاي کارش می شهرت و نام

آید که با فطرت و سرشت خویش، در تعارض قرار  کنید که چه بلایی بر سر زنی می
 .گیرد؟! می

قمِۡ ﴿ فرماید: خداي متعال می
َ
ۚ حَنيِفٗ  لِّ�ِينِ  هَكَ وجَۡ  فأَ ِ ٱ رَتَ فطِۡ  ا ۚ عَليَۡ  �َّاسَ ٱ َ�طَرَ  لَِّ� ٱ �َّ  هَا

ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  دِيلَ َ�بۡ  َ�  َّ�  ٰ �ۡ  ِ�نَّ وََ�ٰ  قَيّمُِ لۡ ٱ ّ�يِنُ ٱ لكَِ َ�
َ
 .]30[الروم:  ﴾٣٠ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  �َّاسِ ٱ َ�َ أ

این، سرشتی است که روي خود را خالصانه متوجه آیین (حقیقی خدا، اسلام) کن. «یعنی: 
خداوند، مردمان را بر اساس آن سرشته است؛ نباید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 

روي به کج روي کشاند). این است دین و آیین محکم و استوار  دینی و از راست داري به بی دین

 .»دانند و لیکن بیشتر مردم، نمی
ندزبانی، پرحرفی و انرژي وافرش در جاست که مردم، این زن را فقط با ت مشکل، این

اند.  ي دفاع از حقوق زن دیده و او را بر بستر بیماري افسردگی مشاهده نکرده عرصه
ي سخنان  روزي خانم وکیل، رویکرد کسانی است که فریفته اساس بیماري و تیره
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انگیزش شدند و یا کسانی، عامل بدبختی او هستند که با تحسین و فریب او، وي  شگفت
را به چنین روزي انداختند. این، چیزي است که من شخصا مشاهده کردم و چنین 

کنم کسانی که در پی  رو پیشنهاد می باشند. از این ي غرب زیاد می هایی، در جامعه نمونه
هایی بیش از این هستند، به آمار زنان چهره و مشهوري مراجعه کنند که در غرب و  نمونه

 برند. ز بیماري روانی رنج میحتی در کشورهاي اسلامی، ا
ها، هم براي خود او بهتر  اش و سرپرستی آن پذیري مرد در قبال خانواده مسؤولیت

نشینی از  است و هم براي همسر و فرزندانش. کوتاهی مرد در انجام وظایفش و عقب
باشد.  جایگاه سرپرستی خانواده و واگذاري آن به زن، جهنم غیرقابل تحملی براي زن می

اي است که دشمنان زن اعم از یهودیان، صلیبیان،  ابري مطلق زن و مرد، دروغ نوساختهبر
اند و اینک تمام  گرا، ساخته و پرداخته دین و مادي و سایر مکاتب بی 1ها سوسیالیت

 کنند. هاي علمی، بر فساد و سستی چنین باوري تأکید می بررسی

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فلَۡ ﴿ فرماید: خداي متعال، می مۡ  َ�نۡ  ُ�َالفُِونَ  �َّ
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  أ

َ
 أ

ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَهُمۡ 
َ
 .]63[النور:  ﴾أ

                                           
ي سوسیال در زبان فرانسه به معناي اجتماعی گرفته شده است؛ در  باوري، از واژه سوسیالیسم یا جامعه -1

 اي تعریف شده است که بر نظارت جامعه بر تولید و وسایل ي انگلیسی آکسفورد، سوسیالیسم، نظریه نامه واژه
ي  ي آنها به سود همگان، تأکید دارد.. بدون تردید چنین تعریفی از سوسیالیسم، صرفا به حوزه  تولید و نیز اداره

هاي مختلف  پردازان سوسیالیسم در حوزه اقتصادي این مکتب و تفکر، اشاره دارد؛ در صورتی که نظریه
جا که  باشد، اما از آن سان نمی که هرچند هم اند اجتماعی، اقتصادي و فلسفی و حتی دینی، اظهار نظرهایی کرده

باورانه و صرفاً  هاي تاریخی، طبیعی و حتی ما بعد طبیعی، برداشت و یا تفسیري ماده از تمام جریان
اند؛ متأسفانه در  راه رفته هاي مذهبی و دینی خود نیز، به بی رو در تحلیل آموزه اند، از این شناختی داشته جامعه

اند تا اسلام را دینی تعریف کنند که با مکاتب و  ي بدور از آشنایی با مفاهیم دین اسلام کوشیدها این میان عده
سو و موافق است؛ اما قطعاً  ها، هم باورهاي بشري از قبیل: دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم و امثال این

اصطلاح اندیشمندان، از  از به هاي برخی راهگی جانبه که با وجود تمام بی اسلام، دینی است کامل و همه
 (مترجم) هاي رندگانی را دارد. چنان قابلیت کاربرد در تمام جنبه تحریف و دگرگونی در امان مانده و هم
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کنند، باید از این بترسند که (در برابر این  آنان که با فرمان پیامبر مخالفت می«یعنی: 

 .»آنان برسدکه عذابی دردناك، به  نافرمانی) بلایی، گریبانگیرشان شود یا این
 آله وصحبه وسلم نبينا �مد و على االله ع� وص�

 


	فهرست مطالب
	سخن ناشر
	يادداشت مترجم
	مقدمه به قلم: دكتر عبدالرزاق محمود ياسين الحمد
	آنچه در انگلستان ديدم...
	فارغالتحصيل دانشگاه كمبريج
	زنان غربي و مسألهي ازدواج
	زن مسلمان، ملكه است!
	وقتي زن، با فطرتش در تعارض قرار بگيرد...!

